
روزنامه سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی صبح ایران      صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهدي رحمانیان      نشانی: میدان فاطمى، خیابان بهرام  مصیرى،  پلاك 22      تلفن: 54 و 88936270      نمابر: 86036122      تلفن آگهی ها: 86036119      تلفن امور مشترکین: 88903548      توزیع: شرکت پیام رسان سبز   تلفن: 66287344      چاپ: صمیم   تلفن: 44533725

fardashargh@gmail.com

www. sharghdaily.ir
دوشنبه  29 دى 1399     4 جمادى الثانى 1442   18 ژانویه 2021 

 سال هجدهم   شماره  3918    12 صفحه

اذان ظهرتهران 12:15    اذان مغرب 17:37
اذان  صبح  فردا 5:44    طلوع آفتاب 7:12
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یادبود

بعضی خبرها می توانــد زیر پای آدم را خالی کند و 
بر زمین بزند. می تواند دلواپسی ها و نگرانی های دیگر را 
بی ارزش کند. بعضی خبرها توانایی دارد که ابهت مرگ 
را که به نظر می آمد این روزها کم رنگ شــده، دوباره به 
رخ بکشــاند. مثل خبر درگذشت «شیده لالمی» یکی از 
روزنامه نــگاران ایران. خبر درگذشــت او که ظهر دیروز 
منتشــر شد، بسیاری از دوستان و همکاران باور نکردند. 
چند ساعتی طول کشید تا صحت و سقمش آشکار شد، 
اما آن  قدر دردنــاك بود که در باور کســی نمی گنجید. 
«شــیده لالمی»، دبیر اجتماعی روزنامه همشهری بود. 

او ظهر دیروز در بهشت زهرا به خاك سپرده شد.
افشــین امیرشــاهی یکــی دیگــر از روزنامه نگاران 
شناخته شــده که به ســختی می توانســت تمرکز کند و 
ســخن بگوید و تلفنش مدام زنگ می خورد و بسیاری 
از همــکاران برای اطــلاع به او زنــگ می زدند، گفت: 
«شــاید بتوان وجه ممیزه خانم شــیده لالمی را در این 
دانست که در چند بعد مختلف روزنامه نگاری فعالیت 
می کرد. شــیده لالمی یکی از گزارش نویسان برتر حوزه 
اجتماعی بــود. او باتجربه بود و با قلم شــیوا و خوب 
می نوشــت. تحصیلات عالیه داشت و به تازگی دکترای 
روزنامه نــگاری اش را دریافــت کرده بــود. او علاوه بر 
آن در عرصــه تجربی هم توانایی بســیاری داشــت و 
درعین حال توانســته بــود در حــوزه و ویدئو تخصص 
پیدا کنــد. فعالیت او در عرصه حرفــه ای تلفیقی بود 
از روزنامه نــگاری علمی و تجربی. او جزء دو، ســه نفر 
معــدود روزنامه نگارانی بود که در حوزه تحلیل محتوا 
خیلی حرفه ای عمل می کــرد. نمونه فعالیتش همان 
تحلیلــی بود که ســال پیــش درباره نحــوه انعکاس 
اعتراضات به بنزین در روزنامه های ایران تهیه کرده بود. 
در این گزارش او بازتاب انتظارات و خواسته های مردم 

را در چند روزنامه مهم کشــور ارزیابــی کرده و از چند 
منظر مورد بررسی کرده بود و با سردبیران آنها گفت وگو 
کرده بود و آن را در انجمن صنفی روزنامه نگاران تهران 
ارائه داد. او همچنین سردبیر مجله زنان زندگی بود که 
در اولین شــماره انتشارش توانســته بود مورد استقبال 
قرار گیــرد و گزارش های مهمی از جایــگاه زنان در آن 
منتشــر شده بود. او این نشــریه را در بخش خصوصی 

منتشر کرده بود».
شــیده لالمی را بی تردیــد می تــوان از جمله زنان 
روزنامه نــگار خوش قلــم و علمــی ایران دانســت که 
هــم مراحــل علمــی را طی کــرده بود و هــم تجربه 

روزنامه نگاری میدانی را داشت.
او متولــد ســال ۱۳۶۰ بود و ســابقه همــکاری با 
روزنامه های مطرح نظیر شــهروند، بهار و همشــهری 
را داشــت و همچنین جزء گروه ســردبیری ایرنا۲۴ بود. 
او همکاری های گســترده ای نیز در عرصه تهیه تحلیل 
محتوا بــا انجمن صنفی روزنامه نگاران اســتان تهران 

داشــت. قطعا جای خالــی او در عرصه روزنامه نگاری 
تحلیلی و اجتماعی مشهود خواهد بود.

هم زمان با خبر درگذشت شیده لالمی، روزنامه نگار، 
یادبودی برای او در دفتر انجمن صنفی روزنامه نگاران 
اســتان تهران برگزار شــد. در ایــن یادبود دوســتان و 
همــکاران او با رعایت پروتکل های  بهداشــتی کنار هم 

جمع شدند.
بسیاری در شــبکه های اجتماعی درباره این فقدان 
نوشــته اند و البته بسیاری کلمه کم آورده اند و فقط به 

نوشتن «ای وای»، «دریغ» و «افسوس» اکتفا کرده اند.
زینب حیدری:  من شوک م شیده! خودت زنگ بزن و 
مثل همیشه تندتند حرف بزن و لیست کارهای امروز رو 

بگو که بذارم تو لیست انتشار...
بعــد بیا دوبــاره قدم قدم و زیرپوســتی دیــوار بین 
بچه های بــالا و پایین رو برداریــم. نفرین به اون آدمی 
که نذاشــت روز آخر با هم خداحافظی کنیم شــیده... 

سفرت بخیر.
حســن ظهوری:  خبر بســیار ناگواری شنیدم. شیده، 
قلمی توانــا و نگاهی دقیق به موضوعــات اجتماعی 
داشــت. با او ســال  ها در خبرگزاری میــراث فرهنگی 

همکار بودم. یادش گرامی.
علی شاکر: ای وای/ شیده لالمی دوست، هم کلاس 
و همکارم، فوت شد. تا همین یکی، دو  روز پیش سر یه 

کتاب با هم مشغول کار بودیم.
مصطفی شــوقی: همیشه عجله داشت و باسرعت 
می رفت... حتی جواب سلام رو هم تند می داد... کاش.
شــهریار مستوفی: روزهای تلخ. تلخ تر از زهر. شیده 

لالمی از پیش ما رفت.
این مصیبت را به تمام دوستان، همکاران و خانواده 

مطبوعات ایران تسلیت می گوییم.

شیده لالمی و جای خالی او

آکادمى

وزیــر محترم بهداشــت بــار دیگــر درحالی که در 
ظاهر و به شدت به خرافه پرســتی اعتراض می کرد، از 
«دانشمندان طب سنتی» که از دانشگاه فارغ التحصیل 
شــده اند، هم دفاع کرد. واقعا معلوم نیســت مقصود 
ایشان از «دانشمند سنتی» چیست؛ چراکه دانش رو به  
پیش دارد و ســنت هم تنها نقطه پرتاب، بستر و انگیزه 
اســت و در ارتباط با تمام علوم این چنین است. ظاهرا 
در نگاه وزیر هم وجود دانشــگاه ســنتی و تحصیل در 
این دانشگاه هاســت که باعث اعتبار این گروه می شود. 
باید گفت دانشــکده ســنتی در تقابل با دانشگاه مدرن 
هیچ گاه در تاریخ علوم در ایران ســابقه نداشته است. 
هیچ ریشــه ای هم در دانش مدرن کــه حاصل قرون 
اخیر اروپاست، ندارد. سابقه این دانشکده ها به دوران 
ریاســت «احمدی نژاد» و آخرین وزیر بهداشت دولت 
او (دکتــر طریقت منفــرد) برمی گــردد که در شــرایط 
بحرانــی آن زمــان و برکنــاری وزیر بهداشــت و عدم 
پذیرش وزارت توســط بسیاری از شــخصیت ها، مدت 
کوتاهــی این مســئولیت را برعهده گرفــت. مصوبات 
هم عمدتا به بهانه تحقیــق بوده اند نه درمان، مدرک 
هــم پی اچ دی تحقیقاتی بوده نه تخصص بالینی برای 
درمان. اما متأســفانه اقبال روزافزون به طب ســنتی 
(زالودرمانــی، بادکــش و...) در میــان مــردم که این 
روزها به وفور رایج شــده، ریشه نه در سنت های ما که 
در این تاریخ بســیار کوتاه و این گونــه حمایت ها دارد؛ 
چراکه هیچ کــس باور نمی کند بــدون حتی یک مورد 

اســتفاده علمی درمانی در تنها یک بیماری مشخص، 
در همین مدت کوتاه ۴۰ دانشــکده طب سنتی تأسیس 
شــده باشــد! اگر هدف تحقیق بود مگر بیش از یکی، 
دو پژوهشکده لازم می شد؟ موضوع مهم آن است که 
درحال حاضر این تأسیسات هستند که باعث مشروعیت 
روش های درمانی سنتی و اقبال مردم به آنها می شوند 
و ایــن اقبال نو پدید هم به نوبه خود باعث تأسیســات 
بیشــتری می شود. آن هم درســت در همان زمانی که 
بیمارستان های کشــور در تنگی و تنگدستی روزافزون 
قرار گرفته اند. با قاطعیت می توان گفت اگر تأســیس 
۴۰ دانشکده سنتی رخ نمی داد، اکثریت بیماران سکته 
مغــزی که ویزیت می کردیــم، در مرحله حاد یا بعد از 
آن ســری به طب ســنتی نزده بودند. حالا کار به جایی 
رســیده کــه بالاترین مقام ســلامت در کشــور هم در 
بحث درباره مشــروعیت طب ســنتی به این تأسیسات 
نوظهور اســتناد می کند. موضوع فقط این نیســت که 
وقتی مهم ترین مقام اجرائی ســلامت در کشور چنین 
ذهنیاتی داشته باشــد بر امکانات سنتی خواهد افزود 
و آن ســیکل معیوب پیش گفته را دوری تندتر خواهد 
بخشــید، موضوع مهم تر نقشــی اســت که شــخص 
وزیر به عنوان مهم ترین رســانه سلامت در شکل گیری 
تصورات و سلایق عمومی بازی می کند. وقتی مرزهای 
دانش در نظرگاه وزیر چنین باشد، بی تردید مرزهای آن 
با شــبه دانش در انظار عموم هم مخدوش می شــود؛ 
نه فقط در طب ســنتی، بلکه در تمام شــئون کشــور. 
وقتی می تــوان بدون طــی مراحل علمی دانشــمند 
سنتی داشت، هنگامی که برخلاف نظر اکثریت جامعه 
پزشکی و مراجع رســمی آن از چنین پدیده نوظهوری 
دفاع می شود و مخالفان آن را افراطی خطاب می کنند، 
نتیجه اش این می شــود که همه در مورد طب سنتی و 

عــدم لزوم رعایت مبانی دانــش در اذهان خود بر این 
روش اقتــدا کنند و نــه فقط این بلکــه رعایت دانش 
حتی در مســائل اقتصــادی و اجتماعی هم مخدوش 
شود. دقیقا از همین روست که جامعه پزشکی مقابله 
با طب ســنتی را در درجه اول مصداقــی از مقابله با 
نوعــی عقل گریزی می بیند که تصادفــا تنها در نظرگاه 
او قابــل رؤیت اســت و ازاین رو قرعه فــال اخلاق به 
نامش افتاده است، به خصوص که مصداق عقل گریزی 
در پزشــکی بیش از دیگر حوزه ها قابل لمس اســت. 
رسانه وزیر یکی از مهم ترین ارکان تولید افکار عمومی 
اســت. از یک سو تســامح او درباره شبه علم با سرعت 
در میــان مردم و در میان مســئولان تســری می یابد و 
از ســوی دیگر پافشــاری او بر بنیادهای دانش، اتکا بر 
نظر رســمی مجامع علمی به جای نظرات شخصی و 
تلاش در زبان گویای آنها بودن بر بســیاری از ما مردم 
که هنوز با شبه علم در وجودمان تسویه حساب نهایی 
نکرده ایم، تأثیر می گذارد و پایه های دانش را در کشــور 
تقویت می کند. مســئولان هم با اتکا به نظرات وزیر و  
تحت تأثیر شــدت و شجاعتی که او از آن دفاع می کند، 
نظرات روشــنی در همه زمینه ها پیدا خواهند کرد که 
بســیار برای آنها مغتنم خواهد بود. تاریخ آکنده است 
از سرگذشــت فداکارانــی که موقعیــت و منافع و گاه 
جان خود را فدای رساندن پیامی روشن اما ناخوشایند 
(کــه فقط در نظــرگاه آنها قابل رؤیت بــود) به مردم 
و مســئولان مــردم کردنــد. همچنین آکنده اســت از 
سرگذشــت افراد کوته قامتی که حتی لباس ناموجود 
را هم ســتوده اند. تاریخ می آمــوزد که خادمان واقعی 
همان فــداکاران گروه اول هســتند و نــه کوته قامتان 
گــروه دوم. اما همان تاریخ می آمــوزد که هیچ کس از 

او نیاموخت!

دانشمندان سنتى

زنان

خشونت و آزار جنســی در کشاورزی، هم شایع 
اســت و هم کمتر از آنچه در واقعیت رخ می دهد، 
گزارش می شــود. برای سال ها بیشــتر داستان های 
تهدیدها و تهاجم های جنســی هر روزه ای که زنان 
کارگر کشــاورزی با آن مواجه می شــدند، در همان 
زمین های کشــاورزی باقی می مانــد. بااین حال در 
دهه گذشــته، تحقیقات انجام  شــده از یک بحران 

حقوق بشری پرده برداشته اند. 
انجــام این تحقیقــات با شــجاعت زنانی که پا 
پیش گذاشــته اند، ممکن شــده اســت. دانشــگاه 
«ســانتا کروز کالیفرنیا» در ســال ۲۰۱۰ پژوهشی را 
براســاس مصاحبه با ۱۵۰ نفر از زنان کارگر کشاورز 
کالیفرنیا منتشــر کرد و ماری کــروز لودینو تحلیلی 
بر آن نوشــته و ســروناز احمدی آن را ترجمه کرده 
اســت. نزدیک به ۴۰ درصد از مصاحبه شــوندگان 
گــزارش داده بودند کــه آزار و تهاجم جنســی را 
اغلــب از طرف کارفرمایان خود و از پیشــروی های 
کلامی ناخواســته تا تجاوز تجربه کرده اند. دو سال 
بعد دیدبان حقوق بشــر گزارشــی با عنوان «کِشتِ 
ترس» منتشــر کرد که براساس مصاحبه  با بیش از 
۵۰ نفر از کارگران کشــاورزی در سراسر کشور انجام 

شده بود. این گزارش نتیجه گیری کرده بود که آزار و 
خشونت مداومی که زنان در زمین های کشاورزی با 
آن مواجه هستند، «نشئت گرفته از عدم توازن شدید 
قدرت» میان کارگران کشاورزی مهاجر غیرقانونی و 

کارفرمایان آنهاست. 
یکی از زنان چنین گفته اســت: «هندوانه فصل 
کوتاهــی دارد. وقتی فصلش تمام شــد، مدیر یک 
گروه کشت کاهو شــدم. این کار را به مدت دو سال 
از ۲۰۰۱ تــا ۲۰۰۳ انجــام دادم و بین «ســالیناس»، 
«یوما» و «هورون» جابه جا می شــدم. روزهای اول 
کاری از اینکه مدیر گروه شده بودم، احساس راحتی 
می کــردم. تا یک روز وقتی که داشــتم بر نحوه کار 
اعضای گروه نظارت می کردم، مردی به من نزدیک 
شــد، کنارم ایســتاد و حرف های جنســی بیان کرد. 

تکرار کرد. 
نگاهش کردم و پرســیدم: «شــما کی هستی؟» 
گفــت: «سرپرســت جدیــد شــما هســتم». ایــن 
سرپرســت جدید بــرای مدتی طولانی مــن را آزار 
داد. گریه می کردم. خیلی احساس بدی داشتم اما 
نمی توانستم به کسی شکایت کنم، چون می ترسیدم 
شــغلم را از دست بدهم. سرپرست می تواند با یک 

بشــکن اخراجتان کند. احســاس ضعف و انفعال 
می کــردم. فقط او نبــود که من را اذیــت می کرد. 
مردان بسیار دیگری مسخره ام می کردند. در بخش 
دیگری از این مطلب آمده اســت که در سال ۲۰۱۰ 
ماری کروز شــکایت خــود علیه شــرکت را به طور 
محرمانــه حل وفصل کــرد و موافقت کرد که مبلغ 
این توافق خسارت و نام شرکت را فاش نکند. از آن 
پس خبرنگاران روزنامه و رادیو بارها با او مصاحبه 
کرده اند. همچنین در ســال ۲۰۱۳ در ســری مستند 
«در خــط مقدم» با عنــوان «تجــاوز در زمین های 
کشاورزی» که از شــبکه «پی بی اس» پخش شد، او 

به طور برجسته ای نمایش داده شده است.
نیمه تاریک و هولناک کار در زمین های کشاورزی، 
سوءاستفاده جنسی است. ترس از کسانی است که 
قدرت دارند، کسانی که این زنان را مورد تهاجم قرار 
می دهند، تهدیــد می کنند و هر زمان که اراده کنند، 
می توانند اخراجشــان کنند. بیان آنچه اتفاق  افتاده 
برای پیداکردن راه حل کمک می کند و از تکرار چنین 
تجربه هایی جلوگیری می کنــد. رنجی که این زنان 
تجربــه می کنند، محو نمی شــود، اما می توان از آن 

برای کمک به افراد بیشتری استفاده کرد.

کارفرما مى تواند به راحتی اخراجتان کند

تلواسه هاى کرونایى

بشــر، بالاخره ایــن کرونا هم خواهــد رفت. مثل 
هزاران بلای طبیعی و مصیبت ســاخته کرونا و بشر 
در طبیعت خود قوی تر از آن است که این گونه بلاها 
او را از پای درآورد. مشکلات زیادی برای همه به بار 
آورد. برای بعضی کمتر و برای بعضی بیشتر. اما یک 

فایده هم داشت.
مــن از این پس یعنی زمانی که گورش را گم کند 
یا دست کم مهار شــود، قدر لحظات زندگی را بیشتر 
می دانم، همان زندگی ساده و معمولی را؛ دوستانم 
را بیشتر خواهم دید، بیشتر به مسافرت خواهم رفت؛ 
از زیبایی های طبیعت بیشــتر لذت خواهم برد؛ قدر 
هنر را بیشــتر خواهم دانست؛ کمتر افسوس خواهم 
خورد؛ به نداشــته هایم فکر نخواهم کرد؛ غصه ها را 

دور خواهم ریخت و بیشتر شادی خواهم کرد.
* خریدکردن را دوســت دارم (البته به جیبم هم 
نگاه می کنم)، حتی پرسه زدن در فروشگاه های بزرگ 

را هم دوســت دارم. وقتی آدم هایی را می بینم که با 
شــور و شــوق در حال خریدند، کالاها را بر می دارند، 
قیمت ها را نــگاه می کننــد، تاریخ مصرف ها را چک 
می کننــد، با کالاهای مشــابه مقایســه می کنند و در 
چرخ دســتی می گذارند و چرخ دســتی را به آرامی 
هــل می دهنــد، لذت می بــرم. گاهــی بچه هایی را 
می بینی که پشت قفسه ها قایم باشک بازی می کنند 
و دنبــال هم می دونــد، یا زن و مــرد جوانی که یک 
چرخ دستی را می کشند در حالی که یک بچه را داخل 
آن گذاشــته اند که یک خرس پشــمالو را بغل کرده، 

توگویی هر دو را از فروشگاه خریده اند.
فکــر می کنم ایجاد فروشــگاه های بــزرگ با این 
انگیزه بــوده که علاوه بر خریــد، جایی برای حضور 
آدم ها، گاه دیدن دوستان و آشنایان و برقراری ارتباط 
دوســتانه با فروشنده ها و اطلاع از محصولات جدید 
باشد. البته در این یک سالی که این میهمان ناخوانده 

آمده، خریدها محدود به مایحتاج شده.
قبلا فکر می کردم خرید برای نیاز اســت. الان به 
این نتیجه رســیده ام که خریدکردن خودش یک نیاز 

است. این را خانمم به من فهماند.
* بالاخره بعد از شــش ماه، ناشــری که داستانی 

به او داده بودم، جواب داد. «داســتان شما مشروط 
پذیرفته شده». پرسیدم: مشــروط یعنی چه؟ گفت: 
یعنی بایــد ایــن ایرادهایی که کارشــناس ما گرفته 
برطــرف کنی. گفتــم: بی زحمت نظر کارشناســتان 
را برایــم بفرســتید. وقتی فرســتاد دیــدم از همان 
ایرادهایی است که خودم روی کار دیگران می گیرم. 
شــخصیت ها جان نــدارد. مضمون تکراری اســت. 
پیرنــگ ضعیف اســت. دیالوگ ها معمولی اســت. 
داســتان اوج خوبی ندارد. پایان ســرهم بندی  شده 

و... .
اول با خــودم عهد کردم که دیگــر راجع به کار 
دیگران نظــر ندهم، یا اگر دادم جوری نظر بدهم که 
طرف بفهمد بایــد چه کار کنــد. در مجموع به این 
نتیجه رســیده ام که کارشناســان و بررس های کتاب 
یا سرویراســتاران ناشر – هر اســمی که می گذارید – 
دو دســته اند: آنهایی که خوب اند و آنهایی که بدند. 
خوب ها آنهایی هســتند که رک و راســت می گویند 
کارت رد شــده، هرجــا می خوای ببر. بدهــا آنهایی 
هســتند که کارت را مشــروط می کننــد. آن قدر تو را 
می برند و می آورند که خودت خسته بشوی و دست 

برداری.

قایم باشک پشت قفسه هاي فروشگاه

روزگار  گذشته

سه شــنبه ســی ام دی ماه که فرا برســد بار دیگر 
خانواده ۱۶ آتش نشــانی کــه ۳۰ دی ۱۳۹۵ در یاد 
ایرانی ها جاودانه شــدند، در مرکز تهــران گرد هم 
می آیند تا غم بزرگ شان را با هم شریک شوند. روی 
کاغذ چهار ســال از آن صبح دلخراش می گذرد که 
رسانه ها از فروریختن ساختمان پلاسکو خبر دادند. 
یکــی از قدیمی تریــن برج هــای خاورمیانــه که در 
دهه شــصتم زندگی اش در مرکــز تهران یک صبح 
در آتش ســوخت و بعد از چند ســاعت فروریخت 
و زندگی های بســیاری را دگرگون کــرد. از خانواده 
۱۶ آتش نشــانی که در عملیات اطفــای حریق این 
ســاختمان جان باختند تا کســبه و بازاری هایی که 
در سرتاســر تهران پراکنده شــدند و هیــچ گاه رونق 

کسب وکارشان مثل قبل نشد. 
حالا خبرها از پیشــرفت ۸۵ درصدی ســاختمان 
جدید پلاســکو در قلب تهران خبر می دهند اما بعید 
می دانم حتی باز سبزشــدن این ســاختمان در مرکز 
تهــران هم بتواند یاد و خاطــره آن روز تلخ را از بین 
ببرد. حالا ساختمان پلاسکو طبقه به طبقه بالا رفته 

و وضعیتش چنان اســت که پرویز فتاح، 
رئیس بنیاد مسکن خبرنگارها را به بنای 
این ســاختمان ببــرد و از پیشــرفت کار 
گزارش بدهد. پرویز فتاح در این باره گفت: 
پلاسکو در حال حاضر ۸۵ درصد پیشرفت 
فیزیکی داشته است و تا پایان سال ۹۹ از 
نظر پیشرفت به ۹۴ درصد خواهد رسید. 
البته کرونا و تورم، هزینه هایی را به بنیاد 
مســتضعفان تحمیل کرد امــا حتی یک 
روز نیز در احداث پلاســکو تأخیر نیفتاد و 
۲۴ ساعته تلاش شد که ساختمان پلاسکو 
ساخته شــود. در ساخت پلاسکو ضوابط 

فنی مورد نظر شــهرداری تهران، میــراث فرهنگی، 
آتش نشانی و ســازمان مهندسی رعایت شده است. 
وی گفــت شــهرداری بر اجــرای ضوابــط خود در 
ساخت پلاســکو پافشاری داشــت اما هیچ گاه مانع 
کار و توقف نشــد. پرویز فتــاح همچنین از همراهی 
شــهرداری و تعامل خوب با بنیاد مســتضعفان هم 
تشکر کرد. با این حال و اگرچه در هفته گذشته و بعد 
از پیشــرفت ۸۵ درصدی پلاسکو پروانه آن صادر شد 
اما در طول یکی، دو ســال اخیر این مسئله همیشه 

محل دعوای شهرداری و بنیاد بوده است. 
مســئله ای که بخشــی از آن به ماجــرای ایمنی 
ســاختمان و رعایــت اصــول و ضوابــط ایمنی هم 
بر می گردد. حالا اما به نظر می رســد که این مســائل 
مرتفع شــده و شــهرداری پروانه ســاختمان را هم 
صادر کرده اســت. علی محمد ســعادتی، شــهردار 
منطقــه ۱۲ تهــران در گفت وگــو با ایســنا، در مورد 
آخرین وضعیت ســاخت ســاختمان جدید پلاسکو 
و سرانجام اخذ پروانه ســاختمانی گفت: ساختمان 
جدید پلاســکو توانســت تمام تأییدیــه و مجوزهای 

لازم را از ســازمان های ناظــر همچــون ســازمان 
نظام مهندســی، آتش نشانی و... اخذ کند. وی با بیان 
اینکه در ساختمان جدید پلاســکو تمهیدات خاص 
و فوق العاده ای در زمینه تأمیــن ایمنی به کار رفته، 
به گونه ای که حتی بالاتر از اســتاندارهای تعیین شده 
است، افزود: همچنین برنامه ریزی برای نظارت بهتر 
بــر روند بهره برداری برای حفظ اســتانداردها اتخاذ 

شده است. 
وی در مــورد مبلــغ عوارض که محــل اختلاف 
شهرداری و بنیاد مستضعفان به عنوان مالک پلاسکو 
بود، گفت: رقم عوارض مشــخص است که بخشی 
از آن به صورت نقد و بخشــی به صــورت غیرنقد با 
باغاتی که از ســوی بنیاد به شــهرداری برای تبدیل 
به بوســتان عمومی همچون باغ عبقری در منطقه 
۲ و باغ وثوق الدوله در منطقه ۱۴ تحویل داده شــده، 

تهاتر می شود.
اما ماجرای آتش ســوزی ساختمان پلاسکو هنوز 
منجر به این نشده تا ایمنی در ساختمان های ناایمن 
دیگر شهر تهران هم به حد مطلوبی برسد. عبدالرضا 
گلپایگانی، معاون شهرســازی شــهردار 
تهران در حاشیه مراســم بازدید از پروژه 
ساختمانی پلاسکو، اظهار کرد: بر اساس 
بررســی های صورت گرفته بیــش از هزار 
ســاختمان در تهران با خطر جدی از نظر 
ســازه ای و ایمنی مشابه ساختمان سابق 
پلاســکو مواجــه هســتند و در این میان 
برخی ساختمان های دولتی نیز قرار دارند 
و امیدواریــم هرچه زودتر مقاوم ســازی 
یا بازســازی آنها با همکاری شــهرداری 
مناطق انجام شــود تا دوباره شاهد وقوع 

سوانح و فجایعی مانند پلاسکو نباشیم.

داغ پلاسکو چهار ساله شد

 بابک زمانى
 نورولوژیست

 محمود برآبادى


